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 انفاق در قرآن و حديث  ويت سنجياول

  
  20/3/1395تاريخ دريافت:                                                                               يشكران رضا

  22/4/1396تاريخ پذيرش:                                                                يدناريس طاهره سادات
  
 

  چكيده  
هاي پژوهشي،  نيازمندان است. اما يكي از بايستهاز شايسته ترين كارها، برآوردن نيازهاي 

ها در انفاق است. براي مثال بين افراد فقير خويشاوند و افراد فقيرتر غير  بررسي اولويت
خويشاوند اولويت با كدام است؟ آيا ملاك در اولويت انفاق، شدت نياز است يا قرابت و 

بندي نمود؟ در اين نوشتار براساس  چنين در ميان نيازمندان جامعه چگونه بايد اولويت هم
گردد ملاك در اولويت براي انفاق نخست قرابت است و سپس نياز، آيات انفاق تبيين مي

كه حيات فرد غيرخويشاوند، به انفاق وابسته باشد و چنين ضرورتي براي  مگرآنگاه
به ترتيب عبارتند: ها در انفاق بر پاية كليه آيات انفاق  خويشاوند وجود نداشته باشد. اولويت

نشين،  از والدين، خويشاوندان، يتيمان، مسكينان، همساية نزديك، همساية دور، همراه و هم
فقهاء در صورت تعارض بين انفاق به والدين و فرزندان در  درراه مانده، سائلان، بردگان.

جه قرار شود فقط براي يك نفر كافي باشد هر دو را دريك در مواردي كه چيزي كه انفاق مي
كه اولويت بر پاية آيات با والدين است.  اند. درحالي اند و حكم به تخيير و يا قرعه نموده داده

بقره است  215فاق آية ها در ان ازجمله آيات بيانگر وجوب انفاق به والدين و رعايت اولويت
يات قرآن مهم شيعه بدان پرداخته نشده  است. روايات نيز مؤيد فهم مذكور از آ كه در فقهي

كريم است و اولويت در انفاق را والدين و خويشاوندان بيان نموده است. در روايات رعايت 
هاي انفاق در خويشاوندان، موجب اجر بسيار براي انفاق كننده و انفاق درراه خدا با  اولويت

   شده است.  عنوان اجر كمتربيان

  واژگان كليدي

. يشاوندانآيات الاحكام، انفاق، صدقه، والدين، خو

                                                 
          (نويسنده مسئول) دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهانshokrani.r@gmail.com  
  كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان        seyednari@chmail.ir 
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  طرح مسئله
بيت (ع) بسيار  و اهم و مهم نمودن در همة امور توسط اهل بندي اولويترعايت 

كسي كه به امر غير مهم مشغول «فرمايد:  سفارش شده است. ازجمله: امام علي (ع) مي
 ).626ق، ص1410(تميمي آمدي،  »تر را ضايع كرده است شود امر مهم

مكاتب اخلاقي و همة اديان امري مطلوب است كه انفاق به هر شكل آن، از نگاه 
گرفته،  هيچ شكي در عقلائي بودن آن نيست. آنچه همواره در جامعه مورد غفلت قرار

تر از آن در نظر نگرفتن اولويت در انفاق شوندگان است.  مصاديق غيرمالي انفاق و مهم
ها در انفاق،  تبه دليل پررنگ بودن اثر انفاق و عدم تبيين در نظر گرفتن اولوي

شوند. اينك اين  ورزان دچار بدفهمي و بدعمل كردن در اين امر پسنديده مي دين
پرسش مطرح است كه اگر در جامعه نيازمنداني از بستگان و غير بستگان همچون 
همسايگان فقير، يتيمان، مردمان نيازمند در ديگر شهرها يا كشورها، وجود داشته باشند 

  ندي نمود؟ ب چگونه بايد اولويت
شاهديم كه در مواردي كه خويشان، فقير باشند و غير خويشان،  اسلامي در جامعه

دهند  فقيرتر باشند؛ معمولاً انفاق كنندگان ملاك اولويت در انفاق را شدت فقر قرار مي
نه شدت قرابت. در اين موارد ازنظر شرعي چگونه بايد عمل كرد و اولويت با كدام 

بندي چه نتايجي را  بندي در انفاق و عدم اولويت رعايت اولويتگروه است؟ درمجموع 
به همراه دارد؟ با توجه به اهميت اين موضوع در پاسخ به اين سؤالات، به بررسي 

هاي نفق، قربي، صدقه، زكات در قرآن پرداخته و آيات بيانگر اولويت در انفاق  واژه
  استخراج شد. 

ره است و تنها اين آيه به بيان اولويت بق 215يكي از آيات مهم موردبحث آيه 
انفاق مالي به والدين پرداخته است. اين در حالي است كه اين آيه در كتب فقهي مهم 

  شيعه در مبحث نفقه مورد توجه قرار نگرفته است. ازجملة اين كتب عبارتند از:
 الخلاف -2). 36تا 30،ص6،ج ق1387(طوسي، المبسوط في فقه الإمامية -1

،  ق1410(حلي،  السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى -3).129تا120،ص5، ج1407 (طوسي،
رايع الاسلام في مسائل ش -4). 208 -206بحث نفقة والدين، ص ؛657ص ،2 ج
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مسالك الأفهام إلى  -5) 676-675،صص2ش، ج1385(محقق حلي، الحلال و الحرام
  )497تا 483،ص 8 ، ج  ق1413(شهيد ثاني تنقيح شرائع الإسلام

كشف اللثام و الإبهام عن  -7) 210تا199، ص10،ج1380(شهيدثاني، شرح لمعه-6
الحدائق الناظره في - 8) 607تا595، ص7 ق، ج1416(فاضل هندي،  قواعد الأحكام

رياض المسائل في بيان -9)139تا 130،ص25 ق،ج1405(بحراني،احكام العترة الطاهرة
جواهرالكلام في  -10)275تا267 ،ص7،ج1412(طباطبايي حائري،الاحكام بالدلائل 

 (حسيني شيرازي، الفقه -11)389تا 366،ص31،ج1374(نجفي،  شرح شرايع الإسلام
  ).347تا 338ص  ،22(روحاني، ج فقه الصادق -12) 322تا 309ص ،68ج ،1409

وردند نه ذيل آبرخي تفاسير فقهي شيعه نيز آية مورد بحث را ذيل بحث زكات 
شده و پس از آمدن آيه مصارف  اين آيه براي زكات بيان  سدي گفته استبحث نفقه. 
) نسخ شد اما بايد گفت دليلى بر نسخ آن نيست و تمام علماء متّفقند كه 60زكات(توبه:

  ) 548، ص2 ش،ج1372توان به والدين داد.(طبرسي،  زكات را نمى
 -2 )240، ص1 ج ق،1405(قطب الدين راوندى، فقه القرآن- 1اين كتب عبارتند از: 

(فاضل  كنزالعرفان -3) 53، ص2 ، ج ش1365(فاضل جواد كاظمي،  مسالك الأفهام
آيات  -5).198تا، ص(مقدس اردبيلي، بي زبدة البيان -4) 243، ص1 ق، ج1419مقداد، 
 حسينى  تفسير شاهي آيات الأحكام -7) 367، ص1تا،ج(استرآبادي، بي الاحكام

  ).309، ص1 ، ج ق1404جرجانى، (
ها در انفاق به بررسي گذارده  مقاله بر اساس قرآن و روايات، اولويتدر اين 

هاي كه انجام شد مشخص گرديد درباره اين موضوع و با توجه  شود. نيز با بررسي مي
  اي نگاشته نشده است. بقره مقاله215به آية 
ها به اين مسئله به  به دليل متفاوت بودن ماهيت انفاق به همسر با ساير انفاق 

نفقة همسر مقدم بر اقارب "شود اما به طور خلاصه، از نگاه فقه  صيل پرداخته نميتف
شود و به ذمة  است زيرا آن نفقة معاوضه است كه در عوض تمكين به او پرداخت مي

آمده  1203). چنانكه در ماده 675و  674ق، ص 1427(محقق حلي،  "مرد است
نفقه ديگر، زوجه مقدم بر سايرين در صورت زوجه و يك يا چند نفر واجب ال "است:

  ).295،ص 1373(امين،"خواهد بود
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  سنجي انفاق در قرآن كريم اولويت .1
پردازد. در برخي از آيات آيات انفاق به يك اولويت بندي واحد در اين زمينه مي

كند و نخستين گروه انفاق شوندگان را اقربين به معناي نزديك ترين خويشان معرفي مي
ديگر از آيات ابتدا والدين و سپس اقربين به عنوان اولويت در گروه انفاق در برخي 

شود والدين بر شوندگان معرفي شدند كه از مقايسه اين دو گروه آيات مشخص مي
اي است كه بحث نفقة به بقره تنها آيه215سايراقربين تقدم دارد. از آنجايي كه آية 
شاوندان را بيان نموده است ابتدا به بررسي والدين و ترتيب اولويت بين والدين و خوي
  اين آيه سپس ساير آيات پرداخته شده است.

  بقرهسوره  215بررسي آية  .1-1
بقره از آيات مهمي است كه در استنباط حكم فقهي  215چنانچه بيان شد آية 

  انفاق واجب و ترتيب اولويت در انفاق شوندگان مورد توجه قرار نگرفته است.  
ئَ « ْ̽نِ وَ الْأَقْرَبينَ وَ الیَْتامى̼سَْ̑ َ ِ߱ يرٍْ فلَِلوْا َ˭ ˌ̀لِ وَ ما   لوُنكََ ماذا ینُْفِقُونَ قُلْ ما أَنفَْقْتمُْ مِنْ  ْ́نِ السَّ وَ المَْساكينِ وَ ا

َ بِهِ ̊لَيم نَّ ا߹َّ ِٕ
يرٍْ فاَ َ˭ هر خير و «كنند چه چيز انفاق كنند؟ بگو:  از تو سؤال مى» «تفَْعَلوُا مِنْ 

كنيد، بايد براى پدر و مادر و  (و سرمايه سودمند مادى و معنوى) كه انفاق مىنيكى 
و هر كار خيرى كه انجام » نزديكان و يتيمان و مستمندان و درماندگان در راه باشد.

  » داند) دهيد، خداوند از آن آگاه است. (لازم نيست تظاهر كنيد، او مى

  بقره  215نوع انفاق (واجب يا مستحب) در آية  .1- 1-1
منظور از انفاق واجب، انفاق واجب عيني به همسر، والدين و فرزندان است كه 

 - 3قرابت  -2زوجيت  -1شود.  شود. نفقه به جز سه سبب واجب نمي نفقه ناميده مي
 ). 301، ص31، ج1374ملكيت (نجفي، 

(طبرى برخي از مفسران معتقدند كه اين آيه تنها در مقام بيان انفاق مستحب است 
 ،1423؛ سايس، 145، ص1 ج ،1408 ؛ ابن العربي،122، ص1، ج1405 ، كياهراسى

). دليل مستحب بودن انفاق در اين آيه ازنظر طبري كياهراسي اين است كه 126ص
انفاق بر يتيم و مسكين واجب نيست. متأسفانه اين تصور غلط تا زمان حاضر نيز در 
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منظور از انفاق مستحب، انفاق به مستمندان و جامعة ما وجود دارد و در برخي تفاسير 
اند  ). اما چنانكه برخي مفسران گفته333ص ،1ج ش،1383يتيمان يادشده است (قرائتي،

، 10،ج1385انفاق به يتيم و مسكين واجب كفايي است نه مستحب (جوادي آملي، 
  ). 530ص

ن گروه احساس اين تصور غلط بايد از اذهان پاك شود تا افراد بيشتر در برابر اي
مسؤليت كنند و فقر بيش از پيش از جامعه كم شود. انفاق مستحب، انفاق به فردي 
است كه نياز واجب و ضروري نداشته باشد. توسعة نعمت بر خانواده و ديگران، 

  تحصيل وسايل و اسباب تقرب به خدا نيز از اين قبيل است. 
ين آيه اعم از واجب و مستحب از نظر برخي ديگر از مفسران شيعه نوع انفاق در ا

؛ 309، ص1 ، ج ق1404؛ حسينى جرجانى، 548، ص2 ،ج ش1372است (طبرسي، 
؛ 244و243،صص1 جق، 1419؛ فاضل مقداد، 296، ص3، ج ق1409موسوي سبزواري، 

). ازميان اهل سنت نيز 530، ص10،ج1385؛جوادي آملي، 367،ص1تا،ج استرآبادي، بي
). فاضل جواد نيز 400،ص 1، ج ق 1405صاص،جصاص بر همين اعتقاد است (ج

توان گفت دلالت بر انفاق واجب و  كه آيه دلالت بر نسخ نكند مي نويسد: براي اين مي
كند يا بگوييم تنها براي انفاق مستحب است (فاضل جواد كاظمي، مستحب مي

  ).53، ص2 ، ج ش1365
آيد  روشني به دست نمي اند ولي از كلام آنان به برخي نيز اقوال مختلف را آورده

؛ قرطبي، 240، ص1 ج ق،1405اند (قطب الدين راوندى، كدام قول را ترجيح داده
 ).198تا، ص ؛ مقدس اردبيلي، بي63،ص1424خان،  حسن ؛ صديق37، ص3 ش، ج1364

رسد به دليل  قاعدة اصالة الاطلاق، آيه بيانگر انفاق واجب و مستحب است و به نظر مي
  ن وجود ندارد.دليلي بر تقييد آ

  دلالت سنجي آيه بر ترتيب اولويت در انفاق شوندگان .2- 1-1
در آيه پس از بيان سؤالِ سؤال كنندگان در مورد اين كه چه چيزي انفاق كنند؛ در 

يرٍْ «..ضمن پاسخ به پرسش، مصرف كنندگان انفاق نيز بيان شده است.  َ˭ قُلْ ما أَنفَْقْتمُْ مِنْ 
ْ̽نِ وَ ا َ ِ߱ ˌ̀لِ   لْأَقْرَبينَ وَ الیَْتامىفلَِلوْا ْ́نِ السَّ اينك اين پرسش مطرح است كه آيا ...» وَ المَْساكينِ وَ ا
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ترتيب مذكور در آيه در مورد انفاق شوندگان دلالت بر اولويت هر گروه نسبت به گروه 
بعد دارد يا نه؟ دربارة دلالت آيه بر اولويت يا عدم اولويت در آية مورد بحث، نظر 

  مفسران از اين قرار است: 
كه از ترتيب مذكور در عبارت  رغم اين آية االله جوادي آملي به عدم اولويت: الف)

ْ̽نِ وَ الْأَقْرَبينَ وَ الیَْتامى« َ ِ߱ ˌ̀لِ   لِلوْا ْ́نِ السَّ با استناد به روايتي اولويت در انفاق را » وَ المَْساكينِ وَ ا
در متن آية مورد بحث دليل معتبري بر رعايت ترتيب «نمايند ولي معتقدند  استنتاج مي

ت كه ظهوري تام در وجود ندارد و آنچه در اين آيه مطرح است همانا ترتيب ذكري اس
). ايشان ذيل اين 533، ص10ش، ج1385(جوادي آملي، » ترتيب فقهي و حقوقي ندارد

  اند.  آيه دليل تفصيلي عقيده خود را مبني بر عدم اولويت بيان نكرده
 برخي ديگر از مفسران بر عقيدة اولويت از اين آيه هستند ب) وجود اولويت: 

موسوي  ؛187، ص3 ق،ج 1408فتوح رازي، ؛ ابوال399، ص1 ، ج ق1405(جصاص،
تا،  ؛ المراغى، بي 382، ص6 ، ج1420؛ فخر رازي، 294، ص1، ج ق 1409سبزواري، 

؛ طالقاني، 63، ص1424؛ صديق حسن خان، 126،ص1423؛ سايس،130، ص2 ج
؛ صادقي 383،ص1،ج ش1363عبدالعظيمي،  ؛ حسيني شاه116، ص 2 ، ج ش1362
ش، 1383؛ قرائتي، 104، ص2، ج ش1374مكارم شيرازي، ؛ 264، ص3 ،ج 1365تهراني،

  ). 170،ص1،ج1390؛ حسيني، 313، ص5ش، ج1387؛ معرفت،  333، ص1 ج
اند و نظري در اين  باره سكوت كرده برخي ديگر از مفسران نيز دراين ج) سكوت:

، 1 ج،  ق1404؛ حسينى جرجانى، 201، ص2 تا،ج اند. ازجمله (طوسي، بي باره ارائه نداده 
؛ 257ص ،1ج ، ق1407؛ زمخشري، 122،ص1،ج1405، ؛ طبرى كياهراسى309ص

، 1 جق، 1419؛ فاضل مقداد،160،ص2،ج1417؛ طباطبايي،198تا، ص مقدس اردبيلي، بي
  ). 390،ص1، ج ش 1377؛ قرشي،409، ص 2 ،ج1378؛ طيب،244و243ص

بر اولويت بر اما به نظر نگارندگان، به دلايل زير، ترتيب مذكور در آيه دلالت 
  انفاق شوندگان دارد.

. ترجيح بلامرجح بدين معناست كه "محال بودن ترجيح بلا مرجح"قاعدة   - 1
را بدون غايت و مقصدي خاص برگزيند. بر  متماثل متساوي و فاعل، يكي از دوامر

نمايد كه خداوند حكيم بدون ترجيح، انفاق  اساس اين قاعده بسيار غير عقلي مي
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كه فخر رازي  هم چنان 1.ترتيب مذكور را مستحق انفاق معرفي كرده باشدشوندگان با 
  ).383،ص6،ج1420كند (فخر رازي،  نيز ذيل آية مورد بحث اين مطلب را بيان مي

حكمت كلي و عمومي در تقديم و تأخير، اهميت دادن به لفظ مقدم است.  - 2
 آورد ميتر باشد، مقدم  مگونه كه به اعتقاد سيبويه، عرب هر آنچه را كه بيانش مه همان

آنچه را كه سيوطي به نقل از سيبويه بيان كرده خاص  .)135،ص1، ج1389(سيوطي، 
افتد و آن به دليل تبادر زباني  زبان عرب نيست بلكه در هر زباني اين امر اتفاق مي

تر  است. بر اساس اين قاعده معمولاً هر زبان مند هنگام سخن گفتن لفظي را كه مهم
هاي اصولي بيان شده نشانة  دارد. اصل تبادر كه در كتاب ديگر الفاظ مقدم مي است بر

 حقيقي بودن يك معنا است. 

اين اصل در مورد تقديم نيز نشانة يك حقيقت است و آن اهميت بيشتر لفظ 
تر بر زبان جاري شود به ذهن مخاطب  اي كه پيش صورت كه واژه متقدم است بدين
اين واژه داراي اهميت بيشتر از واژگان متأخر بوده است. با شود كه  چنين متبادر مي

توجه به اين مطلب، در كلام خداوند كه بدون شك انتخاب واژگان كلام توسط خداوند 
سازد. بدين معنا كه برفرض  بر اساس حكمت بوده اين اصل بيشتر خود را نمايان مي
ا گوينده غير حكيم هيچ دليل بپذيريم در بيان چند كلمة متعاطف دركلام يك نويسنده ي

ي ديگر وجود نداشته باشد اما اين گمان را در مورد كلام  اي بر واژه بر تقديم واژه
 تواند بدون دليل باشد. توان پذيرفت. بنابراين ترتيب مذكور نمي خداوند حكيم نمي

روايت زير نيز مؤيد همين معناست كه لفظ مقدم در آيه اهميت بيشتري دارد و 
دليل نيست. امام صادق (ع) فرمودند: مردم در دنيا و آخرت از لذتى بهره  بي تقديم
زُِّ̽نَ لِلنَّاسِ  "فرمايد: برند، كه لذيذتر از زنان باشد و اين كلام خداست، آنجا كه مى نمى

لىَ اخِٓرِ الْایٓةَِ 
ِٕ
ِّساءِ وَ البَْنِينَ ا هَواتِ مِنَ ال̱ ت هم از هيچ لذتى آن گاه فرمودند: اهل بهش "...2حُبُّ الشَّ

، 5،ج1407ها(كليني،ها و نه نوشيدني برند، نه خوردنى به قدر لذت نكاح لذت نمى
 ). 321ص

در آيه بر ساير لذائذ » حب الشهوات من النساء«برپاية اين روايت، امام از تقدم 
ها ومقدم بر ساير لذايذاست. هم  اند كه اين لذت بالاترين لذت چنين استفاده نموده

و قد استفيد ذلك من «اند.  كه علامه نيز از اين روايت به همين مطلب پي برده چنان



  20ياپي، پ1396 بهار و تابستان دوم،، شمارة دهمسال ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      46  

الترتيب المجعول في الآية للشهوات ثم تقديم النساء على باقي المشتهيات ثم جعل هذه 
  ).118، ص3،ج1417طباطبايي،»(الشهوات متاع الدنيا و شهوات الجنة خيرا منها

كه دو موضوع نزد  ود درصورتيممكن است در مورد پاسخ مذكور اشكال ش - 3
ناچار يكي را بايد زودتر بياورد و در مواردي كه دو امر مساوي  خدا مساوي باشد به

ترتيب را داشته باشد  ارادةشود و اگر مساوي نباشد و  باشد از واو عطف استفاده مي
استفاده كند. در پاسخ گوييم در چنين مواردي بايد براي عدم تبادر » ثم«يا » فاء«بايد از 

اولويت و اهميت مذكور در مرتبة اول با توضيحي اين تبادر اولويت را برطرف نمود 
 براي مثال اگر چنانچه دو نفر را يكسان دوست داشته باشيم و بگوييم زيد و عمرو را

يك را بيشتر دوست داريم  دوست دارم، بدون شك در مقام پاسخ به اين سؤال كه كدام
اولويت يا محبت بيشتر به زيد را استنباط  ،خواننده يا شنونده از تقديم زيد بر عمرو

اي مانند زيد و عمرو را كنند و چنانچه بخواهيم اين تبادر را منتفي سازيم با جمله مي
كند از  رم يا زيد و عمرو را دوست دارم و هيچ فرقي برايم نميبه طور يكسان دوست دا

  كنيم. گيري مي تبادر دوست داشتن زيد پيش
» فاء«آيد چرا با حرف  ممكن است گفته شود اگر از آيه اولويت به دست مي - 4

شد چنين برداشت  ذكر مي» فاء«گوييم اگر با  نشده است؟ در جواب مي اين ترتيب بيان
كه اولويت اول رعايت نشده نبايد به بعدي انفاق كرد در صورتي كه  يشد كه تا وقت مي

به مسكين خودداري كرد و گفته  انفاقاين چنين نيست و نبايد باوجود نيازمند قربي از 
  طور كه بيان خواهد شد نبايد سائل را رد كرد.  شود اولويت با اقرباء است چون همان

 ترتيب» ثم«يا » فاء«ست و تنها از اگر گفته شود واو عطف بيانگر ترتيب ني - 5
لىَ «شود ميگوييم  در آية برداشت مي

ِٕ
لاةِ فاَغْسِلوُا وُجُوهَكمُْ وَ أَیدِْ̽كمَُْ ا لىَ الصَّ ِٕ

ذا قُمْتمُْ ا ِٕ
̽نَ امَ̲ٓوُا ا َّ߳ َا ا Թ أَآُّ

لىَ الْكَعْبَينِْ 
ِٕ
ِ́رُؤُسِكمُْ وَ أَرْجُلكمَُْ ا » و«نيز ترتيب اجزاء وضو با حرف  )6:(مائده...» المَْرافِقِ وَ امْسَحُوا 

را آمده است. در برخي از كتب فقه استدلالي نيز از همين آيه لزوم ترتيب در آيه 
» و«آيه، نحوة تيمم نيز با حرف  ة). در ادام61، ص1374، اند (ابوالمكارم استنباط كرده

تفسير جامع آيات الأحكام نيز از در كتاب ...»  فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكمُْ وَ أَیدْ̽كمُ «..شده است  بيان
همين بخش آيه لزوم ترتيب در تيمم يعني تقدم مسح صورت بر مسح دست استنباط 

  ).118،ص1380شده است (قرباني لاهيجي،
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با استناد به ساير آياتي كه در مورد انفاق شوندگان است و با واو عطف آمده؛  - 6
هاي  اند. اين آيات در بخش كردهبرخي از مفسران از ترتيب مذكور اولويت را استفاده 

عنوان نمونه از منظر آية االله جوادي  يه بهآبعدي ذكرشده است. در اين قسمت تنها دو 
شود. آية االله جوادي آملي  بقره هستند ذكر مي 215آملي كه مخالف دلالت اولويت در 

هِ ذَوِي القُْرْبى  وَ اتىَٓ الماْلَ ̊لىَ«...سورة بقره  177از آية  ائلِِينَ   وَ الیَْتامى  حُˍِّ ̀لِ وَ السَّ ِ̩ ْ́نَ السَّ وَ المَْساكِينَ وَ ا
در مسائل مالي، از باب تقديم اهم «نويسد:  كند و مياولويت را استنباط مي...»  وَ فيِ الرّقِاب

 ،9ج ،1385بر مهم، ذي القربي مقدم بر ساير نيازمندان ذكرشده است (جوادي آملي، 
 ).118ص

ْ̽نِ «بقره 83ذيل آية هم چنين ايشان  َ ِ߱ َ وَ بِالوْا لاَّ ا߹َّ ِٕ
سرْائِیلَ لا تعَْبُدُونَ ا

ِٕ
ذԷْ مِ̀ثاقَ بنيَِ ا َ˭ ذْ أَ

ِٕ
وَ ا

حْساԷً وَ ذِي القُْرْبى
ِٕ
رسد ترتيب ذكري موجود در  به نظر مي«نويسد:  مي...»  وَ المَْساكِين  وَ الیَْتامى  ا

نشده است، درنتيجه با  ف ترتيب بيانآيه بر اساس ترتيب اهميت بوده، هرچند با حر
تر  نظر از ساير ادله، نفس آية مورد بحث دليل بر آن است كه احسان به والدين مهم قطع

تر از احسان به ايتام و  از احسان به ساير عناوين ديگر و احسان به ذي القربي مهم
، 1385 (جوادي آملي،» مساكين، و احسان به ايتام اهم از احسان به مساكين است

سورة بقره كه ازلحاظ ترتيب مصارف انفاق  215كه ايشان از آية  ). درحالي361،ص5ج
شده است؛  بقره يكسان است و در هردو آيه با واو عطف اين ترتيب بيان 83و 177با 

بقره  83و  177ياتآكنند. نظر آية االله جوادي ذيل  عدم رعايت ترتيب را استنباط مي
بقره است و 215هاي انفاق شوندگان در آيه  تنباط اولويتاي بر صحت اس خود قرينه

 شود. بقره با نظر ديگرشان ذيل اين دو آيه رد مي215بدين ترتيب، ديدگاهشان ذيل آيه 

علاوه بر آنچه بيان شد موضوع مورد بحث در آيه خود از موضوعاتي است  - 7
ر بحث انفاق است. ها در آن همواره مبتلابه و از مسائل موردنياز د كه ترتيب اولويت

حال جاي اين سؤال هست آيا خداوند از اين موضوع مهم كه همواره مشكل انفاق 
گونه  نظر كرده و بدون هيچ هاي انفاق شوندگان است صرف كنندگان، شناخت اولويت

  دهد؟! دليلي پدر و مادر و سپس خويشاوندان نزديك آنها را در اولويت قرار مي
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 بقره 215بندي در آية  هاي مختلف اولويت صورت .3- 1-1

پس از اثبات دلالت ترتيب مذكور در مورد انفاق شوندگان و نيز اثبات دلالت آيه 
به هر دو نوع انفاق واجب و مستحب به بيان صور مختلف انفاق شوندگان به لحاظ 

 پردازيم. اولويت و به لحاظ وجوب و استحباب مي

نامبردگان در اين آيه نيازمنداني در حد وجوب انفاق باشند در فرضي كه تمام  - 1
و شدت نياز در آنها يكسان باشد در اين صورت اولويت در انفاق به ترتيب عبارت 

ها  ها، خاله (شامل فرزندان، خواهران و برادران، دايياقربين -2والدين  -1است از 
 ابن سبيل. -5مسكين  -4يتيم  -3 ها و....) ،عموها، عمه

ممكن است در اذهان اين سؤال ايجاد شود كه اگر اولويت در انفاق خانواده و 
بيت چنانكه در آيات سوره انسان مطرح است طبقه متأخر  طبقه متقدم است چرا اهل

عامَ ̊لىَ«(يتيم، مسكين و اسير) را در اولويت قراردادند؟  هِ مِسْك̀ناً وَ یَ˖ًۤ وَ أَس  وَ یطُْعِمُونَ الطَّ يراً حُˍِّ
ِ لا ̯رُیدُ مِْ̲كمُْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً  َّما نطُْعِمُكمُْ لِوَجْهِ ا߹َّ آية االله جوادي آملي چنين پاسخ  ).9(انسان:» * اِن

دهد كه انفاق به طبقه متأخر، سزاوارتر از انفاق به طبقه  گاهي حوادثي رخ مي«دهد  مي
استثنايي نيازمند به دستور  متقدم است. تشخيص چنين طبقات و چنان تقدمي و تأخير

(جوادي » مطرح است از همين قسم است» هل اتي«ويژه است. آنچه در آيات سوره 
  ). 533، ص10، ج1385آملي،

توان يك ملاك عقلي و شرعي براي اين موضوع قرارداد و آن  رسد مي به نظر مي
ند پدر رضايت اهل خانه است يعني اگر خانواده، خود راضي به انفاق به غير بود

طور كه در  اند به ديگران انفاق نمود. همان تواند از حق آنها كه خود بخشيده خانواده مي
داستان سوره انسان، حضرت علي(ع) سهم خود را انفاق نمودند و ساير اعضاي 

كه پدر حق اعضاي خانواده  خانواده نيز با رضايت خود سهم خود را انفاق نمودند نه آن
و » نطُْعِمُكمُْ « هاي متكلم مع الغير و فعل» یطُْعِمُونَ «نمايد. فعل جمع مذكر را به ديگران انفاق 

ظهور در اين نكته دارد كه اطعام از جانب همگي آنها بوده و نه از طرف يكي از » لا ̯رُیدُ «
  نويسد:طهري نيز ذيل همين آيه ميشهيد م آنها.

بايد به روحية ساير افراد خانواده نيز توجه كرد. ممكن است فردي خودش «
روحية ايثار داشته باشد اما خانواده اش اين طور نباشند در اين موقعيت نبايد از حق 
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شود. آنها بردارد و از آنها به زور چيزي بگيريد و ايثار كند. اين عمل سبب فساد آنها مي
خانواده آنها توانايي روحي اين چنين نداشتند و فاسد  علما و افراد زاهدي بودند كه

  ).77تا  75، ص11،ج1386 (مطهري،» شدند
كه تمامي نامبردگان نيازشان در حد وجوب نباشد يعني هدف از  درصورتي - 2

 ،انفاق، توسعه نعمت برآنها باشد در اين فرض نيز اولويت عبارت است از: والدين
شوند. زيرا  ن و ابن سبيل از صورت مسأله حذف مييتيم. در اين فرض، مسكيو اقربين 

كه نياز واجب اين دو قشر برطرف شده باشد؛ ديگر نام مسكين و ابن سبيل  درصورتي
رسد و مسكين با انفاق  گردد. درراه مانده با كمك به او، به مقصد مي بر آنها اطلاق نمي

ت كه دچار شود. چون مسكين كسي اس واجب به او، از مسكين بودن خارج مي
بصير گويد از امام صادق (ع) درباره اين سخن  گير شده است. ابي سكونت شده و زمين

دَقاتُ لِلفُْقَراءِ وَ المَْساكِينِ «خدا  َّمَا الصَّ ن ِٕ
) سؤال كردم امام فرمودند: فقير كسي است 60:(التوبه» ا

 است (كليني،تر  كند و مسكين كسي است كه از فقير بيچاره كه از مردم درخواست نمي
  ).501، ص3ج ،1407

فرض سوم آن است كه والدين و خويشان، نيازمند وغيرخويشاوندان نيازمندتر  - 3
باشند يعني شدت نيازمندي آنها بيش از والدين وخويشاوندان باشد. در اين صورت 
اولويت با والدين و خويشاوندان است زيرا طبق آية موردبحث، و با استناد به دلالت 

ولويت، والدين و اقربين بر مسكين مقدم هستند. البته استثنائي در اين فرض تقدم بر ا
وجود دارد و آن استثناء درجايي است كه حيات فرد بيگانه وابسته به انفاق باشد. در 

گيرد. البته تشخيص اين صورت بيگانه نسبت به خويشاوندان در اولويت قرار مي
  باشد.دارد و تشخيص دهنده نيز عرف و عقل مي نيازمند و نيازمندتر به نوع نياز بستگي

فرض چهارم اين است كه تعارض بين تأمين نفقة والدين و فرزند به وجود  - 4
خواهد  بيايد و فرد تنها توان پرداخت نفقة يكي از آنها را داشته باشد و چيزي كه مي

فقها تقسيم نباشد و فقط براي يكي كافي باشد در اين حالت برخي  نفقه بدهد قابل
 كند كه به كدام داده شود. قي نميمعتقدند فر

إذا كان أبواه معسرين، و ليس يفضل عن كفايته إلا نفقة أحدهما، كان بينهما «
بالسوية، و كذلك إذا كان له أب و ابن، و معه ما يفضل لنفقة أحدهما، قسم بينهما 
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أحدهما على صاحبه بالسوية، لأنّهما متساويان في النسب الموجب للنفقة، و تقديم 
  )657، ص2 ، ج ق1410(حلي،» يحتاج إلى دليل

إذا كان له أبوان، و فضل له ما يكفي أحدهما،كانا فيه سواء. و كذا لو كان إبناً و «
مسالك الأفهام إلى تنقيح «). شهيد ثاني نيز در 676، ص2ش،ج1385(محقق حلي، » إباً

دهد د و نظري در اين باره نميآورهمين عبارت محقق حلي را مي» شرائع الإسلام
عنوان پاسخ اين فرض بيان  ). برخي نيز قرعه را به493،ص8، ج ق 1413 (شهيد ثاني،

 ،10ج ،1380 كرده اندچون ترجيح بدون مرجح جز با قرعه ممكن نيست (شهيد ثاني،
  1374؛ نجفي، 605، ص7 ه ق، ج 1416؛ فاضل هندي، 206ص

است كه فرد تلاش كند تا ترجيحي ميان آن ). نظر برخي ديگر اين 386، ص 31ج
دو پيدا كند و اگر وجه ترجيحي پيدا نشد به هركدام كه خواست بدهد و قرعه 

، 68ج ،1409؛ حسيني شيرازي،275، ص7ه،ج1412 تر است (طباطبائي حائري، عادلانه
بقره اولويت با  215). در فرض موردبحث بايد گفت بر اساس آيه 361-360صص

اند و راه  قرعه يا  كه تمامي فقهاي مذكور به اين آيه توجهي نكرده درحالي والدين است
 اند.  بالسويه را ارائه داده

بخشي از نيازمندان نياز استحبابي داشته باشند(توسعه نعمت) و بخشي ديگر  - 5
نياز در حد وجوب. دراين صورت براي حفظ حيات فرد اولويت با نيازمند واجب 

 مورد به شكل زير است: حالات مختلف اين است.

  نياز والدين واجب و نياز اقربين و يتيم استحبابي: اولويت با والدين الف)
 نياز والدين استحبابي و نياز اقربين واجب: اولويت با اقربين ب)

نياز والدين، اقربين استحبابي و نياز يتيم، مسكين و ابن سبيل واجب: اولويت  ج)
  بايتيم، مسكين و ابن سبيل

ز استحبابي ذكر اين نكته ضروري است كه در صورت نياز واجب ديگران، و نيا اما
 توان تنها كمك به نيازمندان را در اولويت قرارداد زيرا درهمواره نميخانواده، 
گاه بر خانواده، توسعة نعمت صورت  كه همواره ديگران در اولويت باشند و هيچ صورتي

نداشته باشند چنين انفاقي بر خانوادة انفاق كننده نگيرد و اعضاي خانواده روحية ايثار 
  گذارد.  اثر سوء مي
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سو و  در صورت ايجاد نوعي بدبيني در فرزندان نسبت به دستورات دين از يك
توان گفت انفاق به معناي توسعة نعمت بر  انفاق به افراد واقعاً نيازمند از سوي ديگر، مي

نيازمندان واقعي ترجيح دارد يا حداقل مباح است  گونه موارد بر انفاق به فرزندان در اين
چراكه اگر فرزندان سالها انتظار تهيه چيزي را توسط پدر داشته باشند و آن نياز 
ضروري نبوده اما چون همواره شاهد انفاق پدر به ديگران بوده و خود در حسرت 

گريز  و شايد دينتدريج روابط عاطفي كاسته شده  اند به داشتن برخي نيازها زندگي كرده
تر از كمك به مسكين  شوند. بنابراين در برخي موارد توسعة نعمت بر خانواده واجب

گردد. روايات فراواني وجود دارد كه بيانگر ضرورت توسعة نعمت بر خانواده است.  مي
 اي از آن است. نمونه 3سه روايت زير با سند صحيح

وعيال خود وسعت و   ر اهلاند: شايسته است انسان ب (ع) فرمودهامام رضا - 6
تا مرگ او را تمنّا نكنند. آنگاه در وصف مؤمنان اين آيه را تلاوت كرد كه  دهدگشايش 

خورانند، باآنكه خود اشتهاى  غذاى خود را به مسكين و يتيم و اسير مى«گويد:  مى
ته نوعي) اسير انسان هستند، شايس و سپس فرمود: اهل و عيال انسان، (به». وافرى دارند

است چون نعمت خدا بر كسى وافر شود، بر اسيران خود وسعت دهد و بر رفاه آنان 
  اند: خداوند بر فلان شخص (كه در آن مجلس حاضر بود) منّت بيفزايد. آنگاه فرموده

اش را از فيض نعمت الهى  نهاد و از نعمت خود سهمى به او عطا كرد، اما او خانواده
د ديگران به امانت سپرد، و خداوند امانت او را تباه كرد محروم كرد و عطاى الهى را نز
  ). 11، ص4، ج 1407 و حسرت آن بر جا ماند(كليني،

ترين فرد نزد خدا  كسي است كه بر عيالش  (ع) فرمودند: پسنديدهامام سجاد - 7
 ).11، ص 4 ، ج1407 توسعه نعمت دهد (كليني،

بر عيالش توسعة (ع) فرمودند: بر صاحب نعمت واجب است كه رضا امام - 8
 ).11، ص 4 ،ج1407 نعمت دهد(كليني،

 هاي انفاق در سايرآيات اولويت .1-2

بقره بيان شد. با بررسي ديگر آيات كه  215 ةها در انفاق بر پاية آي تا اينجا اولويت
مصاديق غيرمالي انفاق نوعي دربارة انفاق به معناي عام انفاق يعني هرگونه دهش و  به
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، در ساير آيات اولويت در انفاق، همانند 4جز يك آيه يابيم كه به درميگويد  سخن مي
منظور  بقره ابتدا خويشان و سپس ديگران است. در ادامه اين آيات را بيان و به 215آية 

رعايت اختصار تنها نكته مذكور را در آيات با كشيدن خطي در زير آن مشخص 
  سازيم. مي

ار مهم نيز توجه شده است كه انفاق شامل هر در ذكر اين آيات به اين نكتة بسي
لنَْ تنَالوُا البرَِّْ حَتىَّ تنُْفِقُوا «كه مفهوم عام دارد آمده است.. » شيء«شود چراكه با واژة  چيزي مي

بُّونَ وَ ما تنُْفِقُوا مِنْ شيَْ  ا تحُِ َ بِهِ ̊لَيمٌ  مِمَّ نَّ ا߹َّ ِٕ
يرُْ  مِنْ شيَْ ما أَنفَْقْتمُْ ) «... 92(آل عمران:» ءٍ فاَ َ˭ لِفُهُ وَ هُوَ  ءٍ فهَُوَ يخُْ

ازِقينَ  شود ) اولين نيازهايي كه از يتيم مسكين و ابن سبيل به ذهن متبادر مي39سبأ: »(الرَّ
نياز مالي آنهاست. اما بايد توجه داشت كه اين تنها نياز آنها نيست. براي مثال محبت 

ري آنها باشد و يا كمك فكري به آنها رسد نياز ضرو يك نوع انفاقي است كه به نظر مي
در برطرف كردن مشكلاتشان نوعي انفاق است و صرف بخشي از وقت خود براي 

هايشان نيز انفاق است. انحصار انفاق واجب در مال، سبب  گوش كردن به صحبت
بسا فردي تنها وظيفة شرعي و واجب  رنگ شدن ساير مصاديق انفاق شده است و چه كم

نيازهاي مالي خانواده بداند و از ساير مصاديق انفاق مانند محبت يا  خود را تأمين
نياز به توسعه معنايي در صرف زمان براي در كنار خانواده بودن غفلت ورزد. بنابراين 

  . اين اصطلاحات وجود دارد
حْساԷً وَ بِذِ « - 1

ِٕ
ْ̽نِ ا َ ِ߱ َ وَ لا ˓شرُِْكُوا بِهِ شَ̿ئْاً وَ بِالوْا وَ المَْساكينِ وَ الˤْارِ   وَ الیَْتامى  ي القُْرْبىوَ اعْبُدُوا ا߹َّ

بُّ مَنْ كا  ذِي القُْرْبى َ لا يحُِ نَّ ا߹َّ ِٕ
ˌ̀لِ وَ ما مَلكََتْ أَیماُْ̯كمُْ ا ْ́نِ السَّ احِبِ بِالجَْنْبِ وَ ا نَ مُخْتالاً وَ الˤْارِ الجُْنُبِ وَ الصَّ

احسان نيز شود لذا  شامل هر چيزي ميگونه كه بيان شد انفاق  ) همان36النساء: »(فخَُورا
 4سياق آيات نيز بر انفاق دلالت دارد. اولويت انفاق در اين آيه در  نوعي انفاق است.

ذوي  -2والدين  -1شده است يعني به ترتيب  بقره معرفي 215مرتبة نخست همانند آية 
 5نشين  مهمراه و ه -7همساية دور  -6همساية نزديك  -5مسكين  -4يتيم  -3القربي 

سو و مصاديق پنجم تا هشتم از  ابن سبيل. با دقت در مصاديق اول تا چهارم از يك -8
سوي ديگر و تأمل در مفهوم احسان درمي بابيم كه اساساً نيازمندترين افراد در احسان 
و نيكي كردن بدانها چهار گروه اول هستند و گروه پنجم تا هشتم در مرتبه بعدازاين 

  د. گيرن چهار گروه قرار مي
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حْساԷً وَ ذِي القُْرْبى«....  - 2
ِٕ
ْ̽نِ ا َ ِ߱ هر يك از ) «83(البقره:...»  وَ المَْساكينِ   وَ الیَْتامى  وَ بِالوْا

احسان است و  حكممستقلا موضوع » مساكين» «يتامي» «ذي القربي» «والدين«عناوين 
ظاهر ترتيب ذكري، ذكر عناوين بر اساس اولويت و اهميت احسان به صاحبان 

 ). 355، ص5،ج1385(جوادي آملي، » هاستآن

ِ وَ لوَْ ̊لىَ« - 3 امِينَ بِالقِْسْطِ شُهدَاءَ ِ߹َّ ̽نَ امَ̲ٓوُا كُونوُا قوََّ ِ َّ߳ َا ا نْ ̽كَُنْ   Թ أَآُّ
ِٕ
ْ̽نِ وَ الْأَقْرَبِينَ ا َ ِ߱ أَنفُْسِكمُْ أَوِ الوْا

ُ أَوْلى عُوا  غنَِیًّا أَوْ فقَِيراً فاَ߹َّ ِ̱ َّ ِما فلاَ تَ˖ ِ̱يراً   الهَْوى ؚِ َ كانَ بِما تعَْمَلوُنَ خَ نَّ ا߹َّ ِٕ
نْ تلَوُْوا أَوْ تعُْرضُِوا فاَ

ِٕ
» أَنْ تعَْدِلوُا وَ ا

ترين افراد، بعد از خود انسان،  والدين است. خدا براي بيان اهميت  ) نزديك135(النساء:
موده است. قسط، ابتدا قسطي كه عليه خود فرد باشد را بيان و سپس والدين را مطرح ن

ترين كس به انسان والدين و سپس  آيد كه در نگاه وحي نزديك از اين نكته به دست مي
 اقربين هستند. 

ُ ̊لىَ« - 4 ي القُْرْبى  رَسُوࠀِِ مِنْ أَهْلِ القُْرى  ما أَفاءَ ا߹َّ ِ ِ߳ سُولِ وَ  ِ وَ لِلرَّ ْ́نِ   وَ الیَْتامى  فلَِࠁَّ وَ المَْساكينِ وَ ا
ˌ̀لِ كيَْ  مالي است كه به پيامبر(ص)   6) فيء7(الحشر:...»  لا ̽كَُونَ دُوߦًَ بينََْ الْأَغْنِیاءِ مِْ̲كمُْ السَّ

 هاي مذكور را رعايت كند. اين مال نيز بايد اولويت توزيعاختصاص دارد اما ايشان در 

قِ وَ المَْغْربِِ وَ ل« - 5 َ̱لَ المَْشرِْ ُّوا وُجُوهَكمُْ قِ ِ وَ الیَْوْمِ الْاخِٓرِ وَ المَْلائِكَةِ لَ̿سَْ البرَِّْ أَنْ توَُل كِنَّ البرَِّْ مَنْ امَٓنَ بِا߹َّ
هِ ذَوِي القُْرْبى  وَ الْكِ˗ابِ وَ النَّبِِّ̿ينَ وَ اتىَٓ الماْلَ ̊لىَ ائلِِينَ وَ فيِ   وَ الیَْتامى  حُˍِّ ̀لِ وَ السَّ ِ̩ ْ́نَ السَّ وَ المَْساكِينَ وَ ا

 اند (مكارم ران از اين آيه اولويت انفاق را استفاده كرده) مفس177(البقره:...»  الرّقِاب
، 1385؛ جوادي آملي، 272، ص1ش، ج1383؛ قرائتي، 599، ص1، جش1374، شيرازي

را  ترين افراد براي بر ). هم چنين تفاسير كشاف، المنير و مراغي، شايسته118، ص9ج
نها از اولويت در ايه است اند كه همين مطلب نشانگر استنباط آ ذوي القربي معرفي كرده

، 2ج تا، ؛ مراغي، بي97، ص2 ج ق، 1418؛ زحيلي، 219، ص1، ج ق 1407(زمخشري، 
  ).56ص

َّما غنَِمْتمُْ مِنْ شيَْ « - 6 ْ̊لمَُوا أَن ي القُْرْبى وَ ا ِ ِ߳ سُولِ وَ  سَهُ وَ لِلرَّ ِ خمُُ ْ́نِ   وَ الیَْتامى  ءٍ فأََنَّ ِ߹َّ وَ المَْساكينِ وَ ا
ˌ̀لِ    ) 41(الأنفال:...»  السَّ

ِ وَ أُولئِكَ همُُ المُْفْلِحُونَ  فاَتِٓ ذَا القُْرْبى« - 7 ̽نَ ُ̽ریِدُونَ وَجْهَ ا߹َّ ِ َߴّ يرٌْ لِ َ˭  َ ِߵ ̀لِ ذ ِ̩ ْ́نَ السَّ » حَقَّهُ وَ المِْسْكِينَ وَ ا
 ،1418ب اولويت آمده است (زحيلي، ) ذالقربي، مسكين، ابن سبيل به ترتي38(الروم:

 .)97و 93، ص21 ج
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رْ تبَْذ̽راً   وَ اتِٓ ذَا القُْرْبى« - 8 ˌ̀لِ وَ لا تبَُذِّ ْ́نَ السَّ    )26(الإسراء: » حَقَّهُ وَ المِْسْكينَ وَ ا
عَةِ أَنْ یؤُْتوُا أُوليِ القُْرْبى« - 9 ِ وَ   وَ لا یأَْتلَِ أُولوُا الفَْضْلِ مِْ̲كمُْ وَ السَّ ̀لِ ا߹َّ ِ̩ وَ المَْساكِينَ وَ المُْهاجِرِ̽نَ فيِ سَ

ُ غفَُورٌ رَحِيمٌ  ُ لكمَُْ وَ ا߹َّ بُّونَ أَنْ یغَْفِرَ ا߹َّ ) ازآنجاكه ارث به 22(النور: » لیَْعْفُوا وَ لیَْصْفَحُوا أَ لا تحُِ
خويشاوندان  اختصاص دارد در اين سه آيه كه مربوط به وصيت در ارث است؛ ميراث 

به معناي عام  انفاقهش و بران را به ترتيب اولويت بيان نموده است. ارث نيز نوعي د
 شود. محسوب مي

ْ̽نِ وَ الْأَقْرَبينَ بِالمَْعْ « -10 َ ِ߱ يرْاً الوَْصِیَّةُ لِلوْا َ˭ نْ ˔رََكَ  ِٕ
دَكمُُ المَْوْتُ ا َ˨ ذا حَضرََ أَ

ِٕ
رُوفِ حَقًّا ̊لىََ كُتِبَ ̊لَیَْكمُْ ا

  ) 180(البقره:»  المُْتَّقين
انِ « -11 ِ߱ ا ˔رََكَ الوْا ا قَلَّ لِلرّجِالِ نصَ̿بٌ مِمَّ انِ وَ الْأَقْرَبوُنَ مِمَّ ِ߱ ا ˔رََكَ الوْا ِّساءِ نصَ̿بٌ مِمَّ وَ الْأَقْرَبوُنَ وَ لِل̱

 )  7(النساء: » مِْ̲هُ أَوْ كَثرَُ نصَیباً مَفْرُوضاً 

ذا حَضرََ القِْسْمَةَ أُولوُا القُْرْبى« -12
ِٕ
ُ   وَ الیَْتامى  وَ ا » وا لهَمُْ قوَْلاً مَعْرُوفاً وَ المَْساكِينُ فاَرْزُقُوهمُْ مِْ̲هُ وَ قُول

  ) 8(النساء:
ها توجه شد و در آياتي ديگر تنها به  در آيات بالا به ذوالقربي و ساير گروه 

بار با  افزايد كه يك كند و همين مسئله بر اهميت اين قسم ميذوالقربي سفارش مي
 است.   طور جداگانه نيز به آنها سفارش شده هاي ديگر بيان كرده و باز به گروه

عنِ الْفحَشاء و المْنكْرَِ و   و ينْهى  إِنَّ اللَّه يأْمرُ بِالعْدلِ و الْإِحسانِ و إيتاء ذي الْقرُبْى«
دهد؛ و  خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان مى) «90(النحل: ..» البْغيِْ 

» دهد، شايد متذكرّ شويد! شما اندرز مى كند؛ خداوند به از فحشا و منكر و ستم، نهى مى
منظور از ذوي القربي جنس خويشاوند است و اين عنواني عام است كه شامل تمام 

  شود. مراد از ايتاء، اعطاء خمس است كه خداوند آن را واجب كرده خويشاوندن مي
 ).332، ص 12 ، ج1417است (طباطبايي، 

. در  ) و خويشاوندان نزديكت را انذار كن214(الشعرا:  »وأنَذْر عشيرَتكَ  الأَْقرْبَينَ«
توان  انذار نيز كه نوعي احسان و انفاق است بايد خويشاوندان در اولويت باشند. مي

گفت بالاترين انفاق، ازنظر اهميت و ارزش، انفاق آن چيزي است كه به سعادت دنيا و 
بايد به خويشاوندان نزديك  گردد. اين قسم انفاق در وهلة اول آخرت انسان منجر مي
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اختصاص يابد لذا پيامبر(ص) در بحث انذار و بيم دادن در مورد انجام اعمال بد، 
 شود اول از خويشان خود شروع كند. سرانجام آن مأمور مي

توان براي توجه به ذوي القربي آورد آياتي است كه  از آيات ديگري كه مي
ذينَ يصلوُنَ ما أَمرَ اللَّه بِه أَنْ يوصلَ و يخشَْونَ و الَّ«سفارش به صلة رحم شده ازجمله: 

اي  )  آيه مطلق است و دلالت بر هر صله21(الرعد:» ربهم و يخافوُنَ سوء الحْسابِ
،  ق1417كند كه خدا امر فرموده و مصداق مشهور آن صلة رحم است (طباطبايي،  مي
اي  عدازآن سخن از انفاق شده و اين نيز قرينه). جالب است كه در آية ب343، ص11ج

شود انفاق است و در آية بعد بر اين است كه صلة رحم كه نوعي احسان محسوب مي
كند و در برابر ، در آيات بعد قطع كنندگان صلة  پاداش چنين افرادي را بهشت بيان مي

 موضوع است.   دهد و اين بيانگر اهميت بسيار زياد اينرحم را مورد لعنت قرار مي

» لَ ووصأَنْ ي بِه رَ اللَّهَونَ ما أمَقْطعي و هميثاق دعنْ بم اللَّه دهنْقُضُونَ عالَّذينَ ي و
) در آية اول سورة 25(الرعد:» يفسْدونَ في الأَْرضِ أوُلئك لَهم اللَّعنَةُ و لَهم سوء الدارِ

قرآن براى صلة رحم ...»  اتَّقُوا اللَّه الَّذي تَسائلَُونَ بهِ و الأَْرحام و«...نساء آمده است: 
اي قائل شده تا آنجا كه نام ارحام بعد از نام خدا آمده است (مكارم  العاده اهميت فوق

توان خويشاوندان نيازمند را شناخت  ) با صلة رحم مي247، ص3، ج ش1374شيرازي، 
  كه متوجه نشوند كمك كرد. اي  گونه و به آنها به
گونه كه مشاهده شد در تمامي آيات مرتبط با اين موضوع، اولي القربي در  همان

اولويت اول، و بعد از آن يتيم، مسكين و ابن السبيل، سائلان، بردگان به ترتيب در 
 اولويت بعدي هستند.

  سنجي انفاق در روايات  اولويت .2
ه از آيات بيانگر اولويت در انفاق است. بامطالعة بقر 215طور كه بيان شد آية  همان

اند مشخص شد هيچ روايتي ذيل آية  اهم كتب تفسيري كه به روايات توجه داشته
ق، 1409مذكور دال بر ترتيب اولويت در انفاق موجود نيست (حسن بن على(ع)، 

، 2ق، ج1412؛ طبري105،ص1ق، ج1380؛ عياشي،71،ص1ج ش، 1363؛ قمي،633ص
 1419؛ ابن كثير، 548، ص2 ش، ج1372؛ طبرسي،200،ص2تا، ج وسي، بي؛ ط199ص
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؛ 246ص ،1ج ، ق1415؛ فيض كاشاني، 243، ص1ج ، ق1404؛ سيوطي، 428،ص1، ج ق
؛ قمي مشهدي، 452ص ،1،ج  ق1416 بحراني، ؛209،ص1ج  ق،1415عروسي حويزي، 

، 2،ج ق1417؛ طباطبايي، 49ص ،2ج ، ق1427، طباطبايي، 319، ص2 ، ج ش1368
  ).260، ص3، ج ش1365ني، ؛ صادقي تهرا160ص

تأليف مرحوم معرفت نيز درباره  التفسير الأثريبيشترين روايات ذيل اين آيه در 
رسد مرحوم  ). اما به نظر مي317و316ص ،5ش، ج1387اهميت صدقه است (معرفت،

ر اصلي آيه معرفت در انتخاب روايات ذيل آيه انتخاب دقيقي ننموده است، زيرا محو
درباره اولويت در انفاق است نه اهميت صدقه. البته ايشان يك روايت درباره اولويت 

الجواهر في «). در 314كند(همان، ص در انفاق گيرندگان از منابع اهل سنت ذكر مي
يك » تسنيم«) و 131-130صص ،4ج ق،1431چهار روايت (عاشور،» تفسير القرآن

ها در انفاق ذيل اين آيه  ) دربارة اولويت 533، ص10،ج1385روايت (جوادي آملي، 
افزار جامع الأحاديث مشخص شد روايات زيادي دربارة  آمده است. با جستجوي در نرم

بيت (ع) نبايد به تفاسير  اين موضوع وجود دارد. بنابراين در فهم آيات از منظر اهل
نها جهت جلوگيري از آمده، بخشي از آ دست روايي بسنده كرد. از مجموعه روايات به

 شود.اطالة كلام ذكر مي

امام حسين (ع) به نقل از رسول خدا (ص) فرمودند: از عائله خود (كساني كه  -1
تحت تكفل تو هستند) يعني از مادر، پدر، خواهر و برادرت آغاز كن سپس كساني از 

گري ترند و فرمود با بودن رحم محتاج جاى صدقه به دي خويشاوندان كه به تو نزديك
  ).532و  533، ص10، ج1385؛ جوادي آملي، 219، ص ق1413نيست (مفيد،

آيد زيرا (ابدأ) در روايت ذكرشده  از صريح روايت ترتيب اولويت به دست مي
  است.
لا صلاة لجار «اين بيان  دربارة صدقه مانند حديث شريف » لاَ صَدَقةََ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاج« 

رة نماز است كه منظور نفي صحت نماز نيست بلكه مراد نفي دربا» المسˤد إلا فى المسˤد
آورند (جوادي آملي،  جا مي كمال از نمازي است كه همسايگان مسجد در غير مسجد به

). هم چنين اين عبارت در جواهر الكلام براي تأكيد بر استحباب 118، ص9، ج1385
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ابراين اين عبارت ). بن371،ص31، ج1374شده است (نجفي،  انفاق به ذو رحم بيان
 منزلة نفي صدقه به ديگران باوجود ذو رحم محتاج نيست. زيرا رد سائل كراهت دارد. به

َ عَنْهُ -2 ِߵ دَقةَِ ̊لىََ مَنْ ̼سَْأَلُ ̊لىََ الْأَبوَْابِ أَوْ یمُْسِكُ ذَ ئِلَ عَنِ الصَّ ِ ع قاَلَ: سُ̑ مْ وَ یعُْطِیهِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا߹َّ
لىَ مَنْ بَْ̲̿هَُ وَ بَْ̲̿هَُ ذَوِي قرََابتَِهِ فَ 

ِٕ
َا ا ِؚ ؛ 142، ص  ق 1406بابويه، (ابنلҢَِْٔجْرِ   قرََابةٌَ فهََذَا أَعْظَمُ   قَالَ لاَ بلَْ یبَْعَثُ 

). از امام صادق (ع) درباره صدقه به سائل درب 1949، ح130،ص4ق،ج 1431عاشور،
آنان خودداري شود و به خانه سؤال شد [كه آيا به آنان داده شود]يا از دادن به 

خويشاوندان خود بدهد؟ امام فرمود: خير بلكه بايد صدقه را  براي كساني كه  بين او و 
آنان خويشاوندي است بفرستد. چراكه پاداشش اين بيشتر است. از مقايسة بين سائل و 

است شود كه مقدار نياز هر دو تقريباً يكسان بوده قرابت عقلاً فهميده مي نيازمند صاحب
وفرض سؤال كننده اين است كه هردو در يك حد نياز دارند چرا كه اگر نياز سائل 
درب خانه به حدي باشد كه حيات او به چنين انفاقي وابسته باشد عقلاً اولويت با سائل 

 است.

به معناي فرستادن » يبعث«توجه در اين روايت اين است كه از كلمه   نكتة قابل
منتظر ماند تا فقير براي درخواست كمك به انفاق كننده مراجعه  شود كه نبايد فهميده مي

عنوان يك وظيفه به آنها كمك شود. بايد به  كند بلكه بايد قبل از درخواست كمك، به
در حديث به معناي نهي از انفاق به سائل » لا«اين مهم توجه داشت كه به دلايل زير 

عبارت  -3ايات نهي شده است. رد كردن سائل در قرآن و رو -1درب خانه نيست: 
اجر  آيد بيگوياي اين است كه پرداخت صدقه به سائلي كه درب خانه مي» لҢَِْٔجْرِ   أَعْظَمُ «

  نيست. 
 بر«از رسول اكرم(ص) پرسيده شد: كدام صدقه افضل است؟ فرمود    -3

؛ 10، ص4، ج1407(كليني، » كنند خويشاوندانى كه دشمنى خود را از تو پنهان مى
). اين روايت دلالت بر انفاق واجب و مستحب دارد. 130، ص4ق، ج1431 ر،عاشو

روايت درصدد بيان اين مطلب است كه اگر خويشاوندان نيازمند باشند اعم از نياز 
اي اعم از انفاق مالي، اولويت با خويشاوندي است  واجب يا توسعة نعمت، يا هر صدقه

برد انفاق به او  اين صدقه دشمني را از بين ميكند زيرا  كه دشمني خود را از ما پنهان مي
 كند.مهر و محبت را جايگزين مي
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خواهم  مردي با چند دينار نزد رسول خدا (ص) آمد و گفت: يا رسول االله مي -4
ها را درراه خدا بدهم رسول خدا فرمود آيا براي تو والدين يا يكي از آنها هست؟  اين

كه  ا انفاق كن كه اين براي تو بهتر است تا اينفرمود: بله رسول خدا فرمود: براي آنه
دينارهايت را درراه خدا بدهي پس مرد برگشت و اين كار را انجام داد بعد با دينارهاي 

خواهم درراه خدا بدهم رسول  ديگري برگشت و گفت انجام دادم و اين دينارها را مي
مود: برو براي فرزندت خدا فرمود آيا براي تو فرزندي است؟ فرمود: بله رسول خدا فر

انفاق كن كه اين كار از انفاق درراه خدا بهتر است مرد برگشت و اين كار را انجام داد 
ها را درراه خدا انفاق كنم رسول خدا  خواهم اين و دينارهاي ديگري آورد و گفت مي

 فرمود آيا براي تو همسري است؟ 

كه اين كار براي تو از  فرمود: بله رسول فرمود: برو و براي همسرت انفاق كن
انفاق درراه خدا بهتر است پس مرد برگشت و اين كار را انجام داد و دينارهاي ديگري 

خواهم درراه خدا انفاق كنم فرمود: آيا براي تو خادمي است؟  ها را مي آورد و گفت اين
ر است. فرمود: بله فرمود: براي خادمت انفاق كن كه اين براي تو از انفاق درراه خدا بهت

خواهم درراه خدا انفاق  ها را مي مرد انجام داد بعد دينارهاي ديگري آورد و گفت اين
ها به برتري دينارهاي قبلي كه انفاق  كنم رسول خدا (ص) فرمود: انفاق كن و بدان اين

). اين حديث بيانگر انفاق مستحب است 171، ص6ق، ج  1407كردي نيست (طوسي،
خير «گرفت هم چنين عبارت د همسر در رتبة اول قرار ميچراكه اگر انفاق واجب بو

هاي   اي ديگر به مستحب بودن انفاق است. در اين حديث ترتيب اولويت نيز قرينه» لك
انفاق درراه  -5خادم.  -4همسر -3فرزند  -2والدين  -1انفاق شوندگان عبارتند از : 

 وارد مذكور در روايت است.  خدا.  مراد از انفاق درراه خدا مصاديق ديگري غير از م

االله يك ديناري دارم. به من چه امر  مردي نزد پيامبر(ص) آمد گفت: يا رسول - 5
كني؟ فرمود: بر مادرت انفاق كن فرمود: ديناري ديگر دارم به چه چيزي مرا امرمي  مي

فرماني؟ فرمود: بر پدرت انفاق كن. فرمود: ديناري ديگر نيز دارم. فرمود بر برادرت 
ترين  اق كن. فرمود: ديناري ديگر نيز دارم. فرمود: درراه خدا انفاق كن و آن پايينانف

 ).454ق، ص  1414اجر را دارد(طوسي، 
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پيامبر خدا (ص) فرمود: پنج دانه خرما، يا پنج گرده نان يا چند دينار و درهمى  -6
خواهد صرف كند، بهتر آن است كه (نخست) به مصرف پدر و  كه انسان دارد و مى

خورهاي خويش كند و درجة سوم به  مادرش برساند و در درجة دوم خرج خود و نان
خويشاوندان فقير خود برساند و در درجه چهارم به همسايگان مستمندش دهد و در 
درجه پنجم درراه خدا به مصرف رساند كه اجرش از همه (اين موارد) كمتر است. 

خود او فرزندانى خردسال داشت پنج  پيامبر(ص) درباره يكى از انصار كه هنگام مرگ
يا شش تن از بندگانش را آزاد ساخت و جز آنها چيزى نداشت فرمودند: اگر مرا (از 

گذاشتم وى را در گورستان مسلمانان به خاك  اين اقدام او) آگاه كرده بوديد نمى
سپس (امام صادق(ع)) ». سپاريد. چند كودك خردسال را گذاشته تا از مردم گدايى كنند!

فرمود: پدرم برايم حديث كرد كه پيامبر (ص) فرمود: (هزينه را) بدان كس آغاز كن كه 
، 5 ق، ج1407 تر (كليني، تر و نزديك خور توست و به ترتيب (اولويت) نزديك نان

 ).66-67صص

قالوا : الله ورسوࠀ » هل تعلمون نفقة أفضل من نفقة في سˌ̀ل الله ؟ «قال رسول االله (ص):  -7
 )21، ص1419(المروزي،» نفقة الو߱ ̊لى الوا߱̽ن«ال: أ̊لم ق

كه  شود چندانخوبي ترتيب اولويت انفاق شوندگان مشخص مي اين روايات بهاز 
انفاق به غير خويشاوندان نسبي حتي پس از رفع نياز آنان چندان فضيلتي ندارد و اين 

ان نسبي دارد. بر پاية مطلب دلالت بر دقت بسيار در بررسي نياز يا عدم نياز خويشاوند
ها در انفاق مستحب به ترتيب عبارتند از مادر، پدر، فرزند، همسر،  روايات، اولويت

سپس انفاق درراه خدا كه با عنوان اجر كمتر خويشاوندان، همسايگان، خادم انسان، 
توان اولويتي قائل شد و  ذكر است ميان همسايه و خدمتگزار نمي . قابلشده است بيان

يابد چرا كه گاه خادم به دليل كثرت معاشرت به مورد يكي بر ديگري ترجيح ميبسته 
گيرد و گاهي خادم به دليل عدم اشتغال به خدمت قابل توجه در حكم همسايه قرار مي

 گيرد.در مقايسه با همسايه در مرتبة بعد قرار مي

ليل آن نكتة مهم درروايات اين است كه والدين بر نفس مقدم شده است شايد د
اين باشد چون والدين ايثار نمودند و فرزند را بزرگ نمودند  بايد فرزند نيز ايثار نمايد 

  و جبران كند. 
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  بندي نتايج رعايت اولويت .3
-شود. همبندي انفاق براي والدين سبب اداء حق والدين مي رعايت اولويت - 1

تمامي نيازهاي مالي كه اقسام گستردة انفاق در حق آنها رعايت شود و  چنين درصورتي
بسا افرادي  و عاطفي آنها تأمين شود، مكاني به نام خانة سالمندان خالي خواهد ماند. چه

كنند و انفاق مالي به آنها  رويي برخورد مي با دوستان و يا بيگانگان با احسان و خوش
  كنند. كنند اما اولويت در مورد خانواده خويش را رعايت نمي نيز مي
مالي والدين و خويشاوندان برطرف شود رعايت اين  وقتي نيازهاي - 2
كه  شود. يعني وقتيبندي در موارد بسياري سبب بسته شدن باب تكدي گري مي اولويت

فرد، به خويشاوندان فقيرش كمك كند خويشاوند فقير او به بيگانه براي دريافت كمك 
كند  ها دراز نمي نكند. درنتيجه كسي دست خود را جلوي ديگران در خيابا مراجعه نمي

ها و گدايان از جامعه خالي خواهد شد و و جامعه از فقر پاك مي شود و كارتن نشين
شود. در اثر فقرزدائي نيز بنابه روايات، دين حفظ مي شود (سيد آبروي انها نيز حفظ مي

 ).391ح ،531، ص ق 1414رضي، 

اقربين در اولويت كه مصاديق انفاق ازجمله انفاق محبت براي خانواده و  وقتي - 3
اي سالم  يابد و درپي تحكيم خانواده از جامعه قرار بگيرد روابط خانواده تحكيم مي

  برخوردار خواهيم شد.  
ها سبب اجر بسيار براي انفاق كننده  اجر بسيار: بنا بر روايات رعايت اولويت - 4

تعبير بندي به نام انفاق مكروه  است. برخي از مفسران از عدم رعايت اين اولويت
اند. انفاق مكروه مانند انفاق بر نيازمند غير خويشاوند باوجود خويشاوند نيازمند يا  كرده

انفاق به غير همسايگان باوجود همساية نيازمند. كراهت در اين موارد به معناي ثواب 
  ). 530، ص10، ج1385كمتر است (جوادي املي، 

 گيري نتيجه

  آيد:و روايي به دست ميجة قراني ازآنچه گفته شد دو دسته نتي
  الف) نتايج قرآني:
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اولويت در انفاق بر پاية قرآن عبارت است از: والدين، خويشاوندان، يتيمان،  - 1
  نشين، درراه مانده، سائلان، بردگان. مسكينان، همساية نزديك، همساية دور، همراه و هم

الدين و بقره يكي از آياتي است كه صراحت در وجوب انفاق به و 215آية  - 2
فرزند دارد. فقها در صورت تعارض بين انفاق به والدين و فرزندان در موردي كه 

خواهند انفاق كنند و فقط براي يك نفر كافي باشد هر دو را دريك درجه چيزي كه مي
كه اولويت بر پاية آية مذكور با  اند درحالي اند و حكم بالسويه و يا قرعه نموده قرار داده

  والدين است.
اگر والدين و خويشان، نيازمند باشند وغيرخويشاوندان نيازمندتر باشند در اين  - 3

بقره با والدين و خويشاوندان است مگر زماني كه 215صورت اولويت بر اساس آية 
حيات فرد بيگانه به انفاق وابسته است. البته در آيات و روايات از رد سائل نهي شده 

انفاق نمود و انفاق بيشتري صرف خويشاوندان است و بهتر است مقداري به سائل 
  شود.

  ب) نتايج روايي:
ها در انفاق مستحب به ترتيب عبارتند از: مادر، پدر،  بر پايه روايات، اولويت - 1

فرزند، همسر، خويشاوندان، همسايگان، خادم انسان و در آخر انفاق درراه خدا كه مراد 
  ا اجر كمتر آمده است.مصاديق ديگري غير از موارد مذكور است و ب

روال نبايد داشت مثلاً همواره به فقراء كمك كرد و  در انفاق كردن همواره يك - 2
گاه توسعة نعمت بر خانواده نداد. از سوي ديگر همواره اولويت در توسعه نعمت  هيچ

گرايي شود و از فقراء غفلت گردد. كمك به نيازمندان  بسا منجر به تجمل بر خانواده چه
   .بيت(ع) است هاي اهل سعه نعمت بر خانواده هر دو از سفارشو تو

  
  كتابنامه

 ترجمه مكارم شيرازي. .كريم قرآن -

، مصـحح: صـبحي صـالح، قـم:     البلاغـه  نهـج  ، ) ق1414سيد رضي، محمد بن حسـين(  -
  هجرت.
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، تهـران:  قواعد كلـي فلسـفه در فلسـفة اسـلامي     ،)1365( ابراهيمي ديناني، غلامحسين -
 .آموزش عالي وزارت فرهنگ و

 . ، بيروت: دار الجيلاحكام القرآن) 1408ابن العربى، محمد بن عبداالله بن ابوبكر ( -

قـم: دار الشـريف    ، ثواب الأعمال و عقاب الأعمـال )  ق1406(  بابويه، محمد بن على ابن -
 .الرضي للنشر

 العلمية.دار الكتب  :بيروت  ،تفسير القرآن العظيم)  ق1419ابن كثير، اسماعيل بن عمر ( -

، روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن)  ق1408( ابوالفتوح رازى حسين بن على -
هـاي اسـلامى    ، مشـهد: بنيـاد پـژوهش    تحقيق: محمدجعفر ياحقى و محمدمهدي ناصح

 .آستان قدس رضوى

(ترجمة بخش غنية  النـزوع الـي الاصـول و     فقه استدلالي) 1374ابوالمكارم ابن زهره ( -
 ترجمه: دكتر سيد مهدي انجوي نژاد، مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد. ، )الفروع

زاده، تهـران:   شـريف محمدباقر ، محقق: آيات الأحكام)  تا (بي  استرآبادى، محمد بن على -
  معراجى.نشر 

  خورشيد.نشر . تهران: مدني -مجموعه قوانين اساسي) 1373امين، محمد ( -
 بنياد بعثت. :، تهران ن فى تفسير القرآن) البرهاق1416 بحرانى، هاشم بن سليمان ( -

الحـدائق النـاظره فـي احكـام العتـرة      ق) 1405بحراني، يوسف بن احمد بـن ابـراهيم (   -
سيد عبدالرزاق مقرم، قم: دفتر انتشـارات اسـلامي    و، مصحح: محمدتقي ايرواني الطاهرة

 وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

سـيد  مصـحح:   ، غررالحكم و درر الكلم)  ق1410تميمى آمدى، عبدالواحد بن محمد، ( -
 . قم: دار الكتاب الإسلاميرجائى، مهدى 

 ، تحقيـق: محمدصـادق قمحـاوى،    احكـام القـرآن  )،  ق1405(  جصاص، احمد بن علـى  -
  بيروت: دار احياء التراث العربى. 

 ء.، قم: الإسراتسنيم) 1385جوادي آملي، عبداالله ( -

التفسير المنسوب إلـى الإمـام الحسـن العسـكري     ق) 1409( حسن بن على عليه السلام  -
 مدرسة الإمام المهدي عجل االله تعالى فرجه الشريف. :، قمالسلام عليه
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االله  ، تحقيـق: ميـرزا ولـي    آيـات الأحكـام  )  ق1404حسينى جرجانى، سيد امير ابوالفتح ( -
 تهران: انتشارات نويد.  ،اشراقى

تهران: انتشارات  تفسير اثناعشري،ش) 1363عبدالعظيمي، حسين بن احمد ( شاهحسينى  -
 . ميقات

: ، بيـروت الفقه موسوعة استدلاليةفي الفقه الاسـلامي ) ق1409( حسيني شيرازي، محمد -
 .دارالعلوم

، قم: دفتر انتشارات اسلامى  السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى)  ق1410(حلّى، ابن ادريس  -
 .  جامعه مدرسين حوزه علميه قم بهوابسته 

 ، التفسـير المنيـر فـى العقيـدة و الشـريعة و المـنهج      )  ق1418زحيلى، وهبة بن مصطفى( -
  .الفكر المعاصر: دار بيروت

 ، التفسير المنيـر فـى العقيـدة و الشـريعة و المـنهج     )  ق1418( زحيلى، وهبة بن مصطفى -
  .: دار الفكر المعاصر بيروت

، بيروت: دار الكتـاب   الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)  ق1407زمخشرى، محمود ( -
 العربي.

، تحقيـق: نـاجى ابـراهيم سـويدان،      تفسير آيات الاحكام)  ق1423سايس، محمد على ( -
 بيروت: المكتبة العصرية.

) الإتقان في علوم القرآن، مترجم: دكتر سيد محمود طيـب  1389سيوطي، عبدالرحمن، ( -
  الدين. ني (دشتي) قم: دانشكده اصولحسي

، قـم، كتابخانـه   الدر المنثور فى تفسير المأثور)  ق1404بكر( سيوطى، عبدالرحمن بن ابى -
  آية االله مرعشى نجفى.

متـرجم علـي   ، شـرح لمعـه  ) 1380شهيد ثانى، زين الدين بن على بـن احمـد عـاملى(    -
 .شيرواني، قم: دارالعلم

مسـالك الأفهـام إلـى تنقـيح     )  ق1413( ن احمد عـاملى الدين بن على ب شهيد ثانى، زين -
 ، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية. شرائع الإسلام

 ، اصفهان: پويش انديشه.قانون مدني) 1382شيراني، حميدرضا، احمدي، اسماعيل( -
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قـم:  ، السـنة و   بـالقرآن الفرقـان فـى تفسـير القـرآن      ش)1365محمـد (  صادقى تهرانى، -
 .انتشارات فرهنگ اسلامى

، تحقيق نيل المرام من تفسير آيات الاحكام )  ق1424صديق حسن خان، محمد صديق ( -
  .بيروت: دار الكتب العلميةاسماعيل، محمدحسن 

  ، تهران: شركت سهامى انتشار.پرتوى از قرآن)،  ش1362طالقانى، سيد محمود ( -
، بالدلائل رياض المسائل في بيان الأحكامم) 1992ه 1412طباطبائي حائري، سيد علي ( -

 بيروت: دارالهادي.

،  تفسير البيان فى الموافقة بين الحديث و القـرآن ق) 1427طباطبايى، سيد محمدحسين ( -
  بيروت، دار التعارف للمطبوعات.

، قـم: دفتـر انتشـارات    تفسير القـرآن  الميزان في ق)1417طباطبايى، سيد محمدحسين ( -
 .ين حوزه علميه قماسلامى جامعة مدرس

، تهـران: انتشـارات   البيان فى تفسـير القـرآن   مجمع)  ش1372(  ضل بن حسنطبرسى، ف -
  .ناصرخسرو

، تحقيـق: موسـى    احكـام القـرآن  )  ق1405طبرى كياهراسى، ابوالحسن على بن محمد ( -
 . د عطية، بيروت: دارلكتب العلميةمحمدعلى و عزت عب

 :، بيـروت  آنجـامع البيـان فـى تفسـير القـر     ق) 1412طبرى، ابوجعفر محمد بن جريـر(  -
 دارالمعرفه.

، مصـحح: سـيد   المبسوط في فقـه الإماميـة  )  ق1387طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن( -
  . مرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران: المكتبة ال محمدتقي كشفى

، بيـروت: دار احيـاء التـراث     التبيان فى تفسير القرآنتا)،  ـــــــــــــــــــــــــ (بي -
   العربى.

قم:  ،، محقق/ مصحح: شيخ على خراسانىالخلاف)  ق1407( ـــــــــــــــــــــــــ -
 دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم. 

 ، قم: دار الثقافة.الأماليق) 1414( ـــــــــــــــــــــــــ -
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ان: انتشـارات  تهـر   ،اطيب البيان فـي تفسـير القـرآن   ش) 1378طيب، سيد عبدالحسين ( -
 . اسلام

 ، لبنان: دار نظير عمود.الجواهر في تفسير القرآن) ق1431عاشور، السيد علي( -

: انتشـارات  ، قـم تفسـير نـور الثقلـين   ق) 1415عروسى حويزى، عبد على بـن جمعـه (   -
  .اسماعيليان

 المطبعه العلميه.: ، تهرانتفسير عياشيق) 1380عياشي، محمد بن مسعود ( -

 مسـالك الأفهـام الـى آيـات الأحكـام     )  ش1365فاضل جواد كاظمي، جواد بن سعيد (  -
 .  فروشي مرتضوى كتاب تهران:

، تحقيق: سيد محمد كنز العرفان فى فقه القرآنق) 1419فاضل مقداد، مقداد بن عبداالله ( -
  . تهران: مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى قاضى، 

كشف اللثام و الإبهام عـن    ق)1416فاضل هندى، محمد بن حسن بن محمد اصفهانى ( -
  ، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم. قواعد الأحكام

  .  يروت: دار احياء التراث العربي، بمفاتيح الغيب)  ق1420فخر رازى، محمد بن عمر( -
: ، تهـران  ، تحقيـق: حسـين اعلمـى    تفسير الصـافى ق) 1415(  فيض كاشانى، ملا محسن -

 .انتشارات الصدر 

اصـفهان:   ،بررسي معيارهاي نقد متنـي حـديث  ش) 1392( قاسم پيوندي، محمدحسين -
 حيات طيبه.

 . هايي از قرآن : مركز فرهنگى درس، تهرانتفسير نور)  ش1383قرائتى، محسن ( -

  .تهران: نشر سايه ،مع آيات الأحكامتفسير جا) 1380العابدين ( قرباني لاهيجي، زين -
 .، تهران: بنياد بعثتتفسير احسن الحديثش) 1377اكبر ( قرشى، سيد علي -

 ، تهران: انتشارات ناصرخسرولجامع لأحكام القرآنش) 1364قرطبى محمد بن احمد ( -

، مصـحح: الحسـينى، قـم:     فقه القـرآن ق) 1405(  قطب الدين راوندى، سعيد بن هبة االله -
  ة االله المرعشي النجفي.مكتبة آي

،  تفسـير كنـز الـدقائق و بحـر الغرائـب     )  ش1368قمى مشهدى، محمد بن محمدرضا، ( -
 . تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامى
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 .ارالكتاب، قم: دتفسير قميش) 1367قمى، على بن ابراهيم ( -

  .الكتب الإسلامية ، تهران: دارالكافي)  ق1407ى، محمد بن يعقوب بن اسحاق (كلين -
يـروت: دار إحيـاء التـراث    ، ببحـار الأنـوار  )  ق1403مجلسي، محمدباقر بن محمدتقي ( -

  . العربي

شرايع الاسلام في مسائل ق) 1427محقق حلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن ( -
 ، قم: منشورات رشيد.الحلال و الحرام

 : دارا حياء التراث العربى. ، بيروت تفسير المراغى تا) (بي  مراغى، احمد بن مصطفى -

تحقيـق: د.   ،آيات الاحكـام  )1419المروزي، الحسين بن الحسن بن حرب أبو عبد االله ( -
 .بيروت: دار الوطنمحمد سعيد بخاري، 

 .، تهران، صدراآشنايي با قرآن) 1386مرتضي (شهريور  مطهري، -

 قم: التمهيد. ،الجامعالتفسير الأثري م) 2008ق، 1429ش،  1387معرفت، محمدهادي ( -

كنگـره   :، مصنفات الشيخ المفيد، قـم تصحيح الاعتقادق) 1413مفيد، محمد بن نعمان (  -
 شيخ مفيد.

، تهـران:   زبـدة البيـان فـى أحكـام القـرآن     تـا)   مقدس اردبيلي، احمـد بـن محمـد (بـي     -
  فروشي مرتضوي. كتاب

 الإسلامي.، تهران: دار الكتب تفسير نمونهش)، 1374مكارم شيرازى، ناصر ( -

،  مواهـب الرحمـان فـي تفسـير القـرآن     ق) 1409 موسوى سبزوارى، سيد عبد الاعلـى (  -
 .)بيت( ع بيروت: موسسه اهل

، تصـحيح: العـالم   جواهر الكلام في شرح شـرايع الإسـلام  ) 1374نجفي، محمدحسين ( -
 .براهيم الميانجي، تهران: اسلاميهالفاضل السيد ا

   ها    يادداشت

                                                 
گردد از قواعد عقلي است كه سخن بـر سـر    اين قاعده كه در كلام و فلسفه بدان استناد مي -1

بديهي بودن يا نبودن اين قاعده است. براي اطلاعات بيشـتر رك قواعـد فلسـفي دكتـر دينـاني      
 )159-149ص ،1،ج1365 (ابراهيمي ديناني،
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َ مَ « 13عمران:  آل -2 ِߵ مَةِ وَ الْأَنعْامِ وَ الحَْرْثِ ذ ةِ وَ الخَْیْلِ المُْسَوَّ هَبِ وَ الفِْضَّ َّ߳ ُ وَ القَْ̲اطِيرِ المُْقَْ̲طَرَةِ مِنَ ا نیْـا وَ ا߹َّ ُّ߱ ˗اعُ الحَْیاةِ ا

  »عِنْدَهُ حُسْنُ المَْابِٓ 
(قاسـم  » و امامي مذهب بـه معصـوم متصـل گـردد    حديثي كه سندش توسط رجالي موثق « -3

) سند سه روايت مذكور بررسي شده است و  هرسه داري سند صـحيح  87، ص1394پيوندي، 
 است.

َّفَةِ قُلوُبهُُمْ وَ فيِ الرّقِابِ وَ الْ « -4 دَقاتُ لِلفُْقَراءِ وَ المَْساكينِ وَ العْامِلينَ ̊لَيهَْا وَ المُْؤَل َّمَا الصَّ ن ِٕ
ˌ̀لِ فرَیضَـةً   وَ في غارِمينَ ا ْ́نِ السَّ ِ وَ ا سَˌ̀لِ ا߹َّ

ُ ̊لَيمٌ حَكيمٌ  ِ وَ ا߹َّ   ) در اين آيه منظور از صدقه، زكات است.60:(توبه مِنَ ا߹َّ
الصاحب بالجنب يعني هركسي كه با كنار انسان قرار گرفتن مصاحب انسان مي شود و اين  -5

سـفر، همـراه و هركسـي كـه      ، هم نشـين، هـم  مفهوم عامي است كه شامل كساني مانند همكار
 گردد.  اي مصاحب و ملازم انسان است مي گونه به

ُ ̊لىَ«به معني رجوع است و مراد از  »فيء« -6 مالي است كه خداوند به پيامبر خـود  » رَسُوࠀِِ  ماأَفاءَا߹َّ
 برگردانده است.


